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بازنده های ترحم برانگیز
امیر اســتکی: برجام در معنای موسع خود برآمده  �

از ایده های بخش بزرگی از نخبگان جمهوری اسلامی 
بود؛ تمنایی برای عادی ســازی رابطه با جهان بیرون از 
ایران- در حقیقت آمریــکا- و همزمان حفظ امتیازات 
برآمده از ســاحت جمهوری اســلامی! هم خدا و هم 
خرما. ساده لوحانه و مردم فریبانه اما بشدت تبلیغ شده 
به نحوی که در ســال های ابتدایی دولت جناب روحانی 
کمترین انتقادها به این ایده ها چنان با هجمه های شدید 
از چندین جهت مواجه می شــد که فــرد یا گروه منتقد 
باید قید حداقل آبروی خود را برای پافشــاری بر ادامه 
منطقــی انتقادش می زد. کمااینکه برچســب دلواپس 
هنوز هم به شــکل یک فحش رکیک سیاســی توسط 
اصلاح طلبان و معتدل مردان، برای منکوب کردن رقبا به 
کار گرفته می شــود، درحالی که این دلواپسان از معدود 
نیروهای سیاسی جمهوری اســلامی هستند که در ۴۰ 

سال اخیر یک پیش بینی  محقق شده انجام داده اند.

اهمیت دیدار با رئیس جمهور
محســن هاشــمي : جا دارد که فعالان سیاسي در  �

طول ســال هم فرصت بــراي دیدار بــا رئیس جمهور 
داشــته باشــند. یعني فقط به ماه رمضان اکتفا نشود و 
بتوانند در سایر مواقع هم وقت بگیرند و با رئیس دولت 
ملاقات کنند. به نظر مي رسد اگر به این سمت برویم که 
شرایط براي دیدار با فعالان سیاسي و نمایندگان احزاب 
با رئیس جمهور فراهم شــود، خیلي خوب خواهد بود. 
به ویژه در نظامي مانند جمهوري اســلامي که سیاست 
حاکمیت اگرچه بر مخالفت با فعالیت حزبي نیست اما 
بر کمك به احزاب هم نیست. یعني حاکمیت خیلي به 
دنبال کمك کردن بــه احزاب براي رونق گرفتن فعالیت 
حزبي نیست. بنابراین براي اینکه احزاب شرایط بهتري 
جهت فعالیت داشــته باشــند و بتوانند مسائل شان را 
بــا رئیس قوه مجریه کشــور مطرح کننــد، باید بتوانند 
دیدارهاي بیشتري با ایشان داشته باشند و امیدواریم این 

دیدارها از این به بعد بیشتر شود.

آموزگار عقل و عدالت
محمدمهدی جعفری، نویســنده و پژوهشگر دینی:  �

به گفته  بوعلی ســینا، علی (ع) یک وجود عملی دارد 
کــه مانند هر انســانی زندگــی کرده ولــی آن تفکر و 
نگرش علی(ع) به جهان از راه عقل قابل درک اســت 
و نــه تجزیه وتحلیل های تاریخی و جامعه شناســی و 
مردم شناســی و ایــن بُعد عرفانــی و امامت علی(ع) 
است. به جهت رفتاری علی (ع) انسانی  دارای انبوهی 
از تجربیات اجتماعی اســت. او از آغاز بعثت تا ســال 
۳۵ که به خلافت رســید مطالعه عمیق و گسترده ای 
در اوضاع واحــوال امت های گذشــته و دوران خویش 
داشته و می خواســت تجربیاتش را در خلافتش پیاده 
کند. اما کســی را پیرامون خود نداشــت و تنها فردی 
که می توانست توســط او آنها را به اجرا درآورد مالک 
اشتر بود. به  همین جهت است که عهدنامه  او خطاب 
به مالک بســیار متفاوت با بخشنامه هایی است که به 
دیگر بخشــداران و ... می نویســد. از این جهت منشور 
کشــور داری اســت اما از جهاتی مهم تر یک نظامنامه 
رفتار انســان ها با یکدیگر اســت. یعنــی حاکم در این 
نظامنامه خود را حاکم نمی داند و مســلط بر انســان. 
بلکه فردی در خدمت انســان های دیگــر می داند که 
تنها به دلیل داشتن دانش و تجربه می خواهد خدمتی 
مناسب به مردم عرضه کند؛ آن هم به یکسانی و برابری 
و بی هیــچ  تفاوتی در نگاه به خلقــت خداوند در نوع 
انسان. او در این عهدنامه به مالک می نویسد قلبت را از 
مهربانی و دوستی نسبت به شهروندان لبریز کن. یعنی 
محبت و مهربانی ات نباید شــعار باشــد و این محبت 
باید درون قلبت باشــد تا بتوانی همنوعانی که به آنها 
خدمت می کنی را مانند فرزندان خود بدانی. جایی نیز 
می فرماید که مبادا بر شهروندان و زیردستان خود بیش 

از حد سخت بگیری.

شکست ترزا می شکست آمریکای ترامپ
ناکامی نخســت وزیر انگلیس، ناکامی و شکســت  �

ســنگینی برای طرفداران خروج انگلیــس از اتحادیه 
اروپا نیز محسوب می شــود. اکنون حدود ۳ سال است 
کــه طرفداران خروج انگلیــس از اتحادیه اروپا تمامی 
توان و ظرفیت خــود را به کار گرفته اند تا به هر قیمت 
ممکن زمینه های اجرای طرح برگزیت را فراهم سازند 
ولی هرچه بیشتر تلاش می کنند، کمتر نتیجه می گیرند. 
ایــن پدیده انگلیس را در آســتانه فروپاشــی قرار داده 
و شــهروندان ایرلند، ولز و اســکاتلند هشــدار داده اند 
که حتی در صــورت خروج انگلیــس از اتحادیه اروپا 
خواســتار ادامه حضــور در این اتحادیه هســتند و در 
نتیجــه زمینه ای برای جدائی ایــن مجموعه از یکدیگر 
و فروپاشــی انگلیس فراهم شــده اســت.علاوه براین، 
سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله کشورهای 
شاخص و پیشــتازان اتحادیه همچون آلمان و فرانسه 
به شــدت با سیاســت های لندن مخالفنــد و با برخورد 
جدی خود از انگلیس می خواهنــد زیان های وارده به 
اتحادیه اروپا را قبل از خروج از اتحادیه تســویه نماید. 
هزینه هــا و جریمه های ۶۰ میلیاردیوروئی که مورد نظر 
اتحادیه اروپا اســت عملًا مورد استقبال دولت لندن در 
طول ســال های اخیر نبوده ولی اتحادیه تلاش می کند 
با این سیاست های سخت گیرانه علیه انگلیس از تکرار 
تجربه برگزیت جلوگیری نماید تا دیگران برای خروج از 

اتحادیه وسوسه نشوند.

آینه خبر 
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تعادل و اعتدال 
علامت عقلانیت است 

ایرنا: عضــو مجمع تشــخیص مصلحت نظام  �
گفت: افــراط و تفریط حتي در عبادت هم ممدوح 
نیســت و تعادل و اعتدال علامت عقلانیت است، 
پس نه بــه طور افراطي دنبال دنیــا بروید و نه به 
طــور افراطي دنبال آخرت بروید و دنیا را رها کنید. 
حجت الاســلام علي اکبــر ناطق نوري در مراســم 
احیای حرم امام راحل با بیان اینکه «در آموزه هاي 
دیني ما با بهره گیــري از قرآن و روایات معصومین 
(ع) مشــخص مي شــود که هم بایــد امید به خدا 
داشته و هم از عذاب او خوف داشته باشیم»، اظهار 
کــرد: رهبران دینــي و ائمه معصومیــن (ع) ما را 
بر حذر مي دارند از اینکه امیدوار محض یا یک طرفه 
مأیــوس از رحمــت خدا باشــیم. مــا در صفات و 
اســامي الهي هر دو این دو جنبــه را مي بینیم. او 
افــزود: یکي از مشــکلات بــزرگ ما انســان ها این 
اســت که معمولا در مســائل زندگي، معاشرت ها، 
معاملات، اخلاقیات، عبادات و مسائلي که به نوعي 
به زندگي ما مربوط اســت، دچار افــراط یا تفریط 
مي شــویم. او با تأکید بر اینکه «در مســئله خوف 
و رجا هم گاهي دچار افراط و تفریط مي شــویم»، 
اظهــار کرد: افــراط و تفریط حتــي در عبادت هم 
ممدوح نیســت. تعادل و اعتدال علامت عقلانیت 
اســت. نه به طور افراطي دنبال دنیا بروید و نه به 
طــور افراطي دنبال آخرت بروید و دنیا را رها کنید. 
هر دو غلط است. عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام ادامه داد: درباره امید به خدا و ترس از عذاب 
خدا همین اســت. افراط و تفریط از دیدگاه اســلام 
ممنوع اســت. همان قدر باید به خدا امید داشــته 
باشــید که از خدا مي ترســید. عــده اي دنبال گناه 
مي روند؛ چون امیدشان به خدا خیلي زیاد است و 
مي گویند خدا مي بخشد. امید بیش از اندازه عامل 
معصیت مي شــود. خدا ارحم الراحمین است؛ اما 
اگر نخواســت به فضلش عمل کند و خواست به 

عدلش عمل کند، چه مي کنید؟

ما  که  اشــتباهي  �برخلاف 
را  اینکه برجام  از  درست بعد 
امضا کردیم، انجام دادیم و شرکاي چیني و روس 
را دلخور کردیم. به محــض اینکه دیدیم درهاي 
برجام باز شد، گفتیم فلان فرایند صنعتي را چرا با 
چیني ها کار کنیــم و...؛ الان که نیاز داریم چیني ها 
و روس ها از ما حمایت کنند، از ما دلخور هســتند. 
الان چیــن چندان علاقه اي نــدارد پاي ما هزینه 
بدهد؛ چون مي گوید زماني که نفســتان جا آمد، 

رفاقت یادتان رفت.
به نکته خوبي اشاره کردید. تصمیم درست گرفتن 
همیشه معلوم نیست که به کار بیاید. تصمیم درست 
در زمان درســت به کار مي آ ید. ممکن است تصمیم 
درســت را با تأخیر یا پیش از موعد بگیرید که هر دو 
مي تواند مخرب تر از تصمیم اشتباه باشد. در موضوع 
توتال وزارت نفت بــا کونیکوفیلیپس (در دوره آقاي 
هاشــمي) قراردادي را امضا کرد و علني شد. اعلام 
کردند وزارت نفت ایران و آمریکا به وســیله شرکت 
کونیکوفیلیپــس قــرارداد بســته اند. آن زمان من در 
فرانسه ســفیر بودم. البته طبیعي بود مسئولان وقت 
در جمهوري اســلامي ایران آمریــکا را تحریم نکرده 
بودند و این کار را کردنــد که بتوانند پروژه هاي نفتي 
را انجــام دهند؛ چــون تکنولوژي و پول داشــتند. ما 
از هر فرصتي براي توســعه منابــع نفتي و اقتصادي 
استفاده مي کردیم. آن زمان آقاي چوروک، مدیرعامل 
توتال، با من تماس گرفتند (البته بعدا توتال و الف با 
هم ادغام شــدند). آقاي چوروک به من زنگ زدند و 
گفتند فرانسه با شما دوســت است و آمریکا دشمن 
شماســت، به ما امکاني مســاوي دهیــد. من گفتم 
این کار عملي نیســت. ما با طــرف آمریکایي قرارداد 
بسته ایم. من به عنوان سفیر موظف بودم این موضوع 
را به تهران منعکس کنم، مستقل از اینکه قراردادي 
با جایي دیگر بســته شــده، نافي وظیفه من نبود. با 
آقاي واعظي که آن موقع معــاون وزیر خارجه بود، 
تماس گرفتم و گفتم چنین اتفاقي افتاده، ایشان گفت 
قرارداد با آمریکا بسته شده و نمي توان با کسي دیگر 
قرارداد بســت. گفتم بله؛ اما اینهــا مطالبي دارند و 
نکاتــي را مي گویند که بد نیســت احتیاط کنیم. جان 
کلام آقــاي چــوروک این بــود که ما با شــما صبغه 
دوســتي داریم و این امکان مســاوي را به ما بدهید. 
ایشــان گفتند باشــد. یکي، دو ســاعت دیگر تماس 
گرفتند و گفتند من با آقاي هاشــمي صحبت کرده ام؛ 
ولي متقاعد نشــده؛ اما مواضعش منعطف شــده. 
خودت هم صحبت کن. آقاي هاشمي ویژگي عجیبي 

داشــتند که درباره رهبري هم صدق مي کند. ایشــان 
در موضوعات مهم کلان درگیر مي شــدند و به سطح 
کاري نداشتند. درگیر مي شدند تا موضوعي را که فکر 
مي کردند منافع ملي کشــور است، جلو ببرند... . من 
با آقاي هاشــمي تماس گرفتم و موضــوع را گفتم. 
حالا جزئیاتي اســت که لازم نمي دانم بگویم. طوري 
شد که این امکان را براي توتال فراهم کردیم و آقاي 
هاشــمي هم تصمیم گرفتند و نگاه شــان این بود که 
«چــراغ از بهر تاریکي نگه دار...». ما فرانســوي ها را 
نگه داریم، مبادا آمریکایي ها پس بزنند. آقاي واعظي 
هم نظرش این بود. آقاي ولایتي هم نظرشان این بود 
و این یك پروسه سه ، چهار نفره بسته شد و کسي هم 
اطلاعي نداشــت و با فرانسوي ها جلو رفتیم. قرارداد 
بــا کونیکو ماند و مــا باب گفت وگو را با فرانســه باز 
کردیــم. دو روز بعد از اعلام اینکــه قرارداد با کویکو 
منعقد شــده، آقاي بیل کلینتــون تحریم کرد. در آن 
دو روز با فرانســوي ها چند بــار صحبت کرده بودیم 
و البتــه هنوز به جایي نرســیده بودیم، به آمریکا هم 
چیزي نگفته بودیم. دوشــنبه اي بــود که روزنامه ها 
نوشــتند آمریکا تحریم کــرد و کونیکو پس کشــید. 
من در راه استراســبورگ براي پارلمان اروپا بودم که 
گفتند دفتر آقاي هاشمي رفسنجاني تماس گرفته اند. 
من زنگ زدم، آقاي هاشــمي گفتند امکاني که براي 
فرانسوي ها به وجود آوردید، الان بروید انجام دهید. 
از پارلمان اروپا که برگشــتم، شــب آقاي چوروک را 
دیــدم و گفت ایــن صحبت ها مربوط بــه قبل از این 
بود که آمریکایي ها تحریم نکرده بودند، من الان چه 

کار کنم و من گفتم شــما خواستید و ما هم زمینه را 
مهیــا کرده ایم و در نهایت این قــرارداد عینا به جاي 

کونیکو فیلیپس آمریکا با توتال فرانسه منعقد شد.
را  �  همــان قــرارداد نفتــي شــرکت کونیکو 

فرانسوي ها عینا اجرا کردند؟
بلــه؛ فقط تا جایي که ذهنم یاري مي کند، ۶۰، ۷۰ 
میلیون دلار بیشــتر شــد؛ چون برخي از تجهیزات را 
نداشتند. در قراردادي که حدود یك میلیارد دلار بود؛ 
یعني کمتر از ۱۰ درصد؛ اما عینا همان را اجرا کردند. 
اینجــا باید از آقاي واعظي و ولایتي یاد کنم که نقش 
جدي داشــتند؛ ولي نقش اولیــه و اصلي را مرحوم 

هاشمي رفسنجاني داشتند.
این یك تصمیــم بهنگام بود که انجام شــد. اگر 
بخواهــم بگویم، از آنجــا بود که فاتحــه تحریم ها 
خوانده شد. آمریکا چیزي را تحریم کرد و فرانسوي ها 
جلــو آمدند. شــاید بــراي نســل امروز مفید باشــد 
بدانند که همیشــه شــرایط کشور ســخت بوده، یك 
تصمیم درســت مي تواند شــرایط را عوض کند. این 
تصمیم به هوشــمندي رئیس جمهور برمي گردد که 
احســاس کرد نباید همه تخم مرغ ها را در یك ســبد 
بگذارد. اشــتباهي که ما بعــد از برجام کردیم. وقتي 
برجام انجام شــد، بعضي هــا را از خودمان راندیم و 
رنجاندیــم؛ در حالي که بعــد از برجام بایــد با همه 
صحبــت مي کردیم؛ چون مشــخص بــود برجام به 

سرانجام نمي رسد.
 بــر چــه مبنایــي مي گوییــد؟ رئیس جمهور  �

وقت آمریــکا تمام وقت ایســتاده بود و مي گفت 
مي خواهیم ایــن کار را انجام دهیــم. همین طور 
آقاي جان کري، از بیرون چیزي به نظر نمي رســید 
که طرفین تلاش نکنند و آقاي ظریف و جان کري 
آن قدر مناســبات را خوب پیش بردند که بتوانند 
همدیگر را در مذاکــرات تحمل کنند. حتي جامعه 
جهاني هم این را یك فتح مي دانست. همه طرفین 
هم بعد از برجــام معتقد بودند که این اقدام براي 
صلح و امنیــت بین المللي اقدامي بــزرگ بود و 
صرفا یك منازعــه بین ایالات متحده و ایران نبود. 
رئیس جمهور هم که بارها گفته سایه جنگ برداشته 
شد. از صحبت شــما این طور استنباط مي کنیم که 
با توجه به سلوك طرف آمریکایي، باید از اول فکر 

مي کردیم که پایبند نخواهد بود.
ببینید، دو موضوع اســت. اینکــه برجام ضرورت 
داشــت یا نه تردیدي نیســت که ضروري بود. نظام 
تصمیم گرفت برجام را انجــام دهد. برجام تصمیم 
رئیس جمهور و وزیر امور خارجه نبود، تصمیم نظام 
بود و تصمیم درستي هم بود. اینکه توافق نامه خوب 
بــود یا ضعیــف در این زمینه صحبــت نمي کنم. به 
محتواي برجام هم فعلا وارد نمي شــوم. به هر حال 
برجام گذشته و ما اینجاي تاریخ نشسته ایم. موضوع 
بحث من پایداربودن و نبــودن برجام و رفتار ما بعد 
از برجــام اســت. مــن مصاحبه هاي زیــادي درباره 
برجام کــرده ام. همیشــه  گفتم مذاکرات ما دوســر 
ســود اســت؛ هیچ وقــت لغــت برد-برد را بــه کار 
نبرده ام. دوسر ســود یعني به نتیجه برسي یا نرسي، 
ســود کرده اي. من با دقــت واژگان را انتخاب کردم. 
بازهم نمي خواهم بگویم بعــد از حادثه عاقل بودن 
آسان اســت... به قبل از حادثه ارجاع مي دهم. دوم 
اینکه، من همیشــه گفته ام اجراي توافقات با آمریکا 
سخت تر از انجام توافق اســت. توافق کردن آسان تر 
از اجرای آن است. براي این حرف هم دلیل داشتم و 
به همین دلیل معتقد بودم برجام مي تواند شــکننده 
باشــد. چند تجربه با آمریکا داشته ایم که اولین مورد 
بیانیــه الجزایر بود. آمریکا زماني که گروگان هایش را 
مي خواســت بیانیه  الجزایر را داد کــه اولین بند هم 
ایــن بود که در امور داخلي مــا دخالت نکند. توافق 
کردیم ولي از فرداي آن روز دخالت ها شــروع شــد. 
توافق کردیم ولي اجرا نشــد. دوم موضوع گروگان ها 
بود. من در بخشي از این داستان درگیر بودم. توافقات 
جدي اي داشــتیم اما گروگان ها را که گرفتند، پشــت 
سرشان را هم نگاه نکردند. سوم موضوع افغانستان 
بود. فــرداي روزي که توافق کردیــم، ما را در محور 
شرارت گذاشــتند. مثال ها بیشــتر از اینهاست. وقتي 
مي گوییــم اجراي توافق مشــکل تر از حصول توافق 
اســت، علتش اینهاســت. برجام هم موضوعي جدا 
از بقیه نبود. مي دانســتم آمریکا توافق مي کند و بعد 
بي اخلاقي خواهد کرد. به همین دلیل مي گفتم اجرا 
ســخت تر از توافق اســت. آمریکا خودش را کشــور 
برتــر و پولدار و صاحب ســلاح مي داند. داراي حق 
وتو در شــوراي امنیت مي داند. امکانات مالي زیادي 
دارد. مي گوید توافق مي کنیــم، بعد زیرش مي زنیم. 
اخلاق مدار هم که نیست. در قضیه برجام هم این کار 
را کردند. جان کــري و اوباما صحبت هایي کردند اما 

در نهایت آمریکا از برجام خارج شــد. معتقدم وقتي 
برجام انجام شد، باید این پیش بیني را مي داشتیم که 
ســر ناسازگاري خواهند داشــت. حتي اگر اوباما هم 
بود، جور دیگري ناســازگاري مي کرد. بنابراین بعد از 

برجام نباید بقیه را از خودمان مي رنجاندیم.
 شرایط آن زمان را هم باید در نظر گرفت. سال  �

۹۲ اقبال بــه دکتر روحاني رو کــرد و در موقعیتي 
قرار گرفتنــد که آقایــان رفســنجاني و خاتمي و 
طیف گسترده اي از جناح موســوم به اعتدالیون یا 
متعادل ترها حمایتش کردند و با وعده هاي بســیار 
بزرگ وارد میدان شد. آقاي دکتر روحاني وقتي وارد 
عرصه مدیریت کلان مملکت شد، به اذعان بسیاري 
از عقلا سیاســت داخلي اش را بر مبنای سیاســت 
خارجي اش تنظیم کرد. برخلاف آقاي هاشــمي و 
خاتمي و حتي برخلاف آقاي احمدي نژاد، سیاست 
خارجــي اش را اول تعریــف مي کرد و براســاس 
سیاســت خارجي اش، سیاســت گذاري داخلي را 
تعریف مي کرد.  آن زمان وضعیت خوبي نداشتیم. 
در آن شــرایط تلاش شــبانه روزي گذاشته شد و 
برجام منعقد شد. به نظرتان برجام در آن شرایط، 

در زمان مناسبي منعقد شد؟
اینکه چطور آقاي روحاني قضیه را مي دید، همان 
است که شــما مي گویید. به هرحال ایشان با خودش 
حســاب وکتابي کــرده بود و ایــن کار را انجــام داد. 
زمانــي که آقاي روحاني کشــور را در دســت گرفت، 
به لحاظ اقتصادي شــرایط خوبي نداشــتیم و شرایط 
بین المللي هم چندان تعریفي نداشت. طبیعي است 
رئیس  جمهور باید کاري کند که کمبودها جبران شود. 
برجام باید امضا می شد، مســتقل از محتویاتش، من 
ممکن است دو ضعف و سه قوت براي برجام در نظر 
بگیرم و دیگري جوري دیگر برجام را بررسي کند. چون 
آقاي روحاني با شــعارهاي بین المللي روي کار آمده 
بود و موضوع تحریــم و بحث اقتصاد را باید اولویت 
کارش قرار مي داد. بلــه، به نظرم برجام به موقع بود 
اما شــاید انجام کار مي توانست طولاني تر شود. وقتي 
آقاي جــان کري با پاي شکســته ۲۰ روز به وین آمد، 
مشــخص بود آمریکا به این قرارداد به شدت نیاز دارد 
و این را ما باید مي فهمیدیم و باید هرچه مي توانستیم 
امتیاز مي گرفتیم. اما این هم محل بحث من نیســت. 
بالاخره تیم مذاکره کننده آن طور تشخیص داده که آن 
 زمان وقتش است و من کنار گود ایستاده ام. در کوران 
مذاکره باشي یا از بیرون نگاه کني، فرق مي کند. شاید 
من هم در مذاکره بودم و آقاي ظریف بیرون بود، جور 
دیگري به برجام نگاه مي کردیــم. ما اگر هفته اي دو 
مذاکره در عمرمان کرده باشیم، هزار مذاکره مي شود. 
از من بعید است اگر بخواهم کنار گود بایستم و انتقاد 
کنم. ممکن اســت شخص غیرکارشــناس که یك بار 
هم در عمرش مذاکره نکرده، مدام انتقاد کند اما این 
کار از من پذیرفته نیســت. کسي که مذاکره کرده باید 
کمي منطقي صحبت کند. از منظر بیروني مي توانیم 
بگوییم شــاید کمي عجله شــد اما شــاید اگر با تیم 
مذاکره کننده صحبت کنیم، بگویند به این دلایل عجله 
نشــد و به موقع بود. موضوع بحث من این اســت که 
وقتي برجام انجام شد، نهادهاي ذي ربط باید سریع تر 
و جدي تر عمل مي کردند. ســاختارها را مي ســاختیم 
و همیــن موضوع اقتصاد بدون نفت را که ۴۰ ســال 
است مي گویند، آن زمان باید این کار را مي کردیم. الان 
ترامپ آمده و این تحریم جدید را گذاشته. امسال سال 
خیلي ســختي خواهد بود اما من معتقدم اگر خوب 
ســازوکار را آماده کنیم، مثل به دنیا آمدن بچه خواهد 
بــود که درد زایمان دارد...البته ممکن اســت بگویند 
برخي زایمان ها منجر به مرگ مادر هم مي شــود، اما 
باید کاري کنیم که اوضاع به خوبي پیش برود. تهدید 

جدید مي تواند یك فرصت باشد. 
 مي دانیم که امیدي نیســت برجام احیا شود،  �

البتــه ضریب کوچکي وجــود دارد...، ولي ممکن 
است دوام بیاوریم، آمریکا هم نتواند بیش از این 
فشــار بیاورد و دوره ترامپ تغییــر کند یا بالاخره 
کوتــاه بیایند و دوباره برجام بــه طریق دیگري یا 
مثل گذشــته احیا شــود. الان جمهوري اسلامي 
صبوري مي کند و یک صبر استراتژیك داریم.  این 
صبوري ناشي از چیســت؟ با توجه به اینکه الان 
اینســتکس و SPV  به نظر مي رسد که به شوخي 

شبیه است.
اولا در دنیــا هیچ چیــز غیرممکــن نیســت، امــا 
احتمالش کم است. پایه سیاســت خارجي ما عزت، 
حکمت و مصلحت است. این را هم رهبري بیان کرده. 
مرجع تشــخیص هم رهبري هســتند. من کارشناس، 
مرجع تشــخیص عزت، حکمت و مصلحت نیســتم. 
ممکن اســت من ضعیف باشــم و زود عقب نشیني 
کنم و بگویم مصلحت است یا قوي باشم و آن قدر بر 
عنوان عزت پافشــاري کنم و مملکت را به فنا بدهم. 
باید روشن باشــد مرجع تشــخیص عزت، حکمت و 
مصلحت، شوراي عالي امنیت ملي و شخص رهبري 
اســت. هرکســي نمي تواند در این عرصه اظهارنظر 
کند. تصمیمــات مهم با توجه به این مســائل گرفته 
مي شــود. آنچه براي کشور مهم اســت، حفظ نظام، 
حفظ منافــع نظام و حفظ منافع آحاد مردم اســت. 
ترکیبي از این ســه عامل باعث مي شــود این صبر رخ 
دهد. مني که فرض کنید پزشــك نیستم،  ممکن است 
پزشك جراحي کند یا فقط دستور استراحت دهد. من 
که پزشك نیســتم، نمي توانم تشخیص دهم بیماري 
در چه مرحله اي است و چه درماني نیاز دارد. شرایط 
بین المللي هم به این صورت است. به نظرم صبوري 
از ســر ضعف نیســت و منتظر رفتن ترامپ نیستیم، 
چون معلوم نیســت به جاي او چه کسي بیاید. از کجا 

معلوم، شاید هم ترامپ بماند؟ 
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